
  
  
  

  پلوراليسم حقانيت يبررسنقد و 
 *از نگاه قرآن كريم 

***زاده ايلقار اسماعيلو   **محمدمهدي گرجيان
 

  چكيده
 ياز موضـوعات كلام ـ  يك ـي بـه   ينيپلوراليسم دهاي گذشته  در سال

كـه   شـود  يما از آنجـا شـروع م ـ   يبحث برا نيا تيشده است. اهم ليتبد
 ديي ـتأ يقرآن، ادعـا  اتيآ يبه برخاز روشنفكران مسلمان با استناد  يا عده
  از نگاه قرآن را دارند. ينيد سميورالپل

در زمـان   انيهمه اد يانگار (حق »تيحقان«به دو نوع  ينيد سميپلورال
 .گردد يم ميمختلف) تقس انياد رواني(اهل نجات بودن پ» نجات«واحد) و 

در عين حـال پلوراليسـم در عرصـه تعامـل اجتمـاعي (تسـاهل و تسـامح        
  هم يكي از مباحث مربوط به اين بحث است.») تلورانس«جتماعي ا

 نيمب ـ ني ـهمـان د  ،ياله ـ ني ـد نيو برتر نيبهتر م،ينگاه قرآن كر از
در انحصار آن است. آنچـه   ميصراط مستق زياسلام بوده و در زمان حاضر ن

موضـوع   م،ي ـآن را دار يابي ـو نقـد و ارز  يقيتطب يمقاله قصد بررس نيدر ا
 ـ  مياز نگاه قرآن كر »تيحقان سميپلورال« اسـاس تعـداد قابـل     راست كـه ب

  1.ستيقابل انكار، قابل قبول ن ريغ اتيروا زيو ن يقرآن اتياز آ يتوجه

  .نيقيمفسران، فر ،يقيتطب ريتفس ت،ياسلام، حقان سم،يپلورال ن،يد كليدى:هاي  هواژ
                                                      

 28/9/89تاريخ تأييد:   4/9/89تاريخ دريافت:  *
 ـ قم. دانشيار دانشگاه باقرالعلوم** 

 .، قم يامام خمين يمجتمع آموزش عالي، تفسير تطبيق يدكترا ***
بررسـي   ر رساله دكتـري طبيقي و مفصل دشايان ذكر است كه موضوع پلوراليسم ديني در دو بعد مذكور را به صورت ت. 1

 گردد، تنها قسمت مختصري از آن است. و آنچه در اين مقاله ارائه مي گرديد
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 بخش اول: مفهوم شناسي

در خصـوص دو واژه مهـم و مـرتبط بـا     ، تاس» مفهوم شناسي«كه عنوان آن  بخشدر اين 
و ديگـري واژه  » ديـن «كـه يكـي از آنهـا واژه     توضيح لازم را ارائـه خـواهيم داد  موضوع بحث 

  است.» پلوراليسم«

  تعريف دين

  از منظر اصطلاحي بررسي خواهيم كرد.و سپس  لغويه ارا از نگ» دين«ابتدا واژه  ،در اين قسمت
ترين  اند كه مهم معاني متعدد و گوناگوني را ذكر كرده» دين«دانشمندان لغت عرب براي واژه 

» قضـاوت «، »استعلا«، »قهر«، »حكم«، »طاعت«، »انقياد«، »ادتبع«، »جزا« اند از عبارت آنها
؛ فراهيدي، 323: 1996(ن.ك: اصفهاني،  »وسيله آن قرب خداوند حاصل آيده هر عاملي كه ب«و 

  .)205: 1، ج1414؛ فيومي، 611: 1، ج1414 
 بيشتر به معناي اطاعت و فرمـانبرداري اسـت.   تاز منظر لغ» دين«واژه  نتيجه مي گيريم كه

كار ه و ... نيز ب» قانون و شريعت«، »حساب« ،»جزا«، »ملت«معناي ه واژه در قرآن بهمين البته 
مـا در  ولي معناي مورد نظر . )256:بقره  ،35:، حجر4:، فاتحه78:، حج161:(ن.ك: انعام رفته است

  .است »اطاعت و فرمانبرداري و بندگي«اينجا همان 
 ـ اند و برخي از آنها تعريف نموده دين را ،از متفكران و دانشمندان اسلامي بسياري معنـاي  ه ب

  شويم: ميآشنا آنها اعتقاد و عمل مطابق با همان اعتقاد گرفته اندكه در اينجا با ديدگاه برخي از 
دين عبـارت اسـت از   «ي در اين خصوص مي نويسد: يباطباطسيد محمد حسين علامه . 1

روش خاصي در زندگي دنيا كه هم صلاح زندگي دنيا را تأمين مي كند و هم در عين حـال بـا   
كمال اخروي و زندگي دائمي و حقيقي در جوار خداي تعالي موافق است. ناگزير چنـين روشـي   

(طباطبـائي،   »ر احتياج نيـز باشـد.  بايد در شريعتش قوانيني باشد كه متعرض حال معاش به قد
1973 ،2 :132(  
دين، مجموعه اي از عقايد و احكام است «فضل االله مي نويسد: سيد محمد حسين علامه . 2

به نحوي كه اثـري ملمـوس   است، كه انسان از جهت فكري و عملي در زندگي خود بدانها پايبند 
تعامل او در زندگي بـا خـود و ديگـران و    هايي كه تعيين كننده نوع حركت و  در همه امور و شيوه

روحـي، عـاطفي و انقلابـي     ،اين عناصر ساختار فكـري، معنـوي   واقعيتهاست، به جاي مي گذارد.
  )21: 1422االله،  (فضل ».انسان را تشكيل مي دهند



 

رس
و بر

قد 
ن

 ي
كر

آن 
ه قر

نگا
 از 

يت
حقان

سم 
رالي
پلو

  مي

71  

معنـاي لغـوي ديـن، انقيـاد،     « گونه مي نويسد: جوادي آملي در اين باره اينعبداالله استاد . 3
عقايد، اخلاق، قـوانين   عهروي، اطاعت، تسليم و جزاست و معناي اصطلاحي آن مجموخضوع، پي 

و مقرراتي است كه براي اداره امور جامعه انساني و پرورش انسانها باشد. گاهي همه اين مجموعه 
  )11: 1387(جوادي آملي،  »حق و گاهي همه آن باطل و زماني مخلوطي از حق و باطل است.

ت آن اناي اصطلاحي دين به خوبي تبيين شـده و بـه كاركردهـا و امتيـاز    در تعاريف فوق مع
االله در ايـن   و علامـه فضـل  اشارت رفته است، اما به نظر مي رسد كه تعريف استاد جوادي آملـي  

خصوص از جامعيت بيشتري برخوردار است. چون در اين دو تعريف به دو اصل مهم اعتقـادات و  
ست، اشاره شده است. در حالي كه در تعريف علامـه طباطبـايي   هاي اساسي دين ا احكام كه پايه

  اين گونه نبود. تعريف ايشان از دين بيشتر ناظر به نفي سكولاريزم بوده است.

  پلوراليسم تعريف

گـرايش بـه   «و بـه معنـاي   » Pluralis«فته از واژه لاتين ر) برگPluralismواژه پلوراليسم (
اسـت و  » گـرايش بـه كثـرت و تعـدد    » «پلوراليسم«لغوي  بنابراين، معناياست. » كثرت و تعدد

 Oxford(ن.ك:  به كسي گفته مي شود كه گرايش به كثرت و تعدد داشته باشـد  »تپلوراليس«

wordpower, P 566 ؛Oxford University Press, 1998: P،   ،؛ 759: 1380سليمان حيـيم
  .)142: 1381بيات و همكاران، 

آن  متعلـق زماني مشخص و روشن مي شود كه به  علمي، طلاحدر اص» پلوراليسم«منظور از 
دهـي بـه تعـدد و     ين واژه با گذشت زمان به معناي پـذيرش و اصـالت  همتوجه كافي شود. چون 

هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگـي، اخلاقـي، معرفتـي و دينـي بكـار گرفتـه شـد.         كثرت در زمينه
آن اصالت دادن و پذيرش ديدگاههاي مختلف و يم، منظور از ياگر پلوراليسم سياسي بگو ،بنابراين

متعدد سياسي و به دنبال آن، پذيرش وجود احزاب، جمعيتها و گروههاي مختلف سياسـي خواهـد   
دهـي بـه فرهنگهـا و     يم، منظور از آن پذيرش و اصالتيهمچنين اگر پلوراليسم فرهنگي بگو .بود

)؛ 146ـ   143: 1381(بيات،  اهد بود.عادات و رسوم متعدد و مختلف موجود در جامعه و جهان خو
  )166ـ  164: 1383(خسروپناه، 

 شـمار از موضوعات جديد علم كلام بـه  گذشت، بر اساس تعريفي كه  ،مسئله پلوراليسم ديني
 جـان هيـك  . دكتـر  گـردد  برمـي بيسـتم مـيلادي    به قرننيز بيشتر مي آيد و پيشينه تحقيق آن 

(John, Hich) بيسـتم ان سرسخت مسئله پلوراليسـم دينـي در قـرن    م) از طرفدار1922 (متولد 
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سـپس   زده اسـت. » پلوراليسم دينـي «و » فلسفه دين«به تأليف كتابهاي  و در اين زمينه است
برخي از نويسندگان از كشورهاي اسلامي (بـه ويـژه دكتـر عبـدالكريم سـروش در ايـران) بـا        

پرداختند كه آثار متعدد منتقدانـه  تأثيرپذيري از ديدگاه وي، به طرح اين نظريه در داخل كشور 
  را به دنبال داشت.

انگـاري   (يعني حجيت بخشـيدن و حـق  » پلوراليسم حقانيت«خود پلوراليسم ديني به دو نوع 
(يعني رستگاري و اهل نجات بودن پيروان اديان » پلوراليسم نجات«همه اديان در زمان واحد) و 

هنگـام بحـث از موضـوع پلوراليسـم، در      ضـمناً  گـردد.  مختلف در چهارچوب خاص) تقسـيم مـي  
شـود كـه ارتبـاط تنگـاتنگي بـا موضـوع        خصوص تلرانس (تساهل و تسامح) هم سخن گفته مي

پلوراليسم نجات دارد. ولي به جهت رعايت اختصار بايد اين موضوع را به صـورت جداگانـه مـورد    
  بحث و بررسي قرار بدهيم.

از نگـاه قـرآن كـريم    ) Religious pluralism( نـي پلوراليسـم دي صرفاً در باره  مقالهدر اين 
عبارت است از پـذيرش و اصـالت    آنبر اساس توضيحات فوق، منظور از بحث خواهيم نمود كه 

  انگاري همه آنها در يك زمان واحد. هاي متعدد و مختلف و حق ينيدهي به اديان و آ

  از نگاه قرآن حقانيتسم يپلورالبررسي نظريه نقد و : بخش دوم

گر در آيات قرآن كريم دقت كافي اعمال شود، روشن خواهد شد كـه پـس از ظهـور اسـلام     ا
بهترين و برترين دين الهي، دين مبين اسلام بوده و در زمان حاضر نيز صراط مستقيم در انحصار 

تـرين ادلـه عليـه نظريـه      توان ادله ذيل را بـه عنـوان مهـم    بندي كلي مي آن است. در يك جمع
  نيت ارائه نمود:پلوراليسم حقا

، 28:، سـباء 158:، اعـراف 90:(ن.ك: انعـام  . آيات مربوط به رسالت جهاني پيامبر اسـلام 1
  ).1:و فرقان 107:، انبياء49:، حج104:، يوسف79:نساء

 ،19 :، مائـده 16-15 :. آيات مربوط به دعوت و فراخواني اهل كتاب به اسلام (ن.ك: مائده2
  ).16-15:مائده ،158:، اعراف110و  20:، آل عمران61:، مائده41-40:بقره

 5:، مائـده 217و  108:. آيات مربوط به نهي از تغيير دادن دين و ارتداد از اسلام (ن.ك: بقره3
  ).100:، آل عمران 54و 

 . آيه مربوط به پيمان گرفتن از پيامبران و امتهـاي پيشـين در پيـروي از پيـامبر اسـلام     4
  ).82-81:(ن.ك: آل عمران
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مربوط به معرفي شدن قرآن كريم به عنـوان يـك كتـاب فرسـتاده شـده بـراي همـه         . آيات5
  ).27  :و تكوير 138:، آل عمران52:، ابراهيم1:، ابراهيم1:، فرقان19:، انعام174:جهانيان (ن.ك: نساء

در كتابهاي آسماني پيشين  . آيات مربوط به وجود بشارتهايي راجع به ظهور پيامبر اسلام6
  ).6:و صف 157:، اعراف20:، انعام146:(ن.ك: بقره

. آيات مربوط به وعده الهي در پيروزي اسلام بـر تمـامي اديـان و گسـترش آن در جهـان      7
  ).55:و نور 28:، فتح61:، صف33:(ن.ك: توبه

. آيات مربوط به تصريح قرآن كريم و شهادت ادله درباره تحريف تـورات و انجيـل (ن.ك:   8
  ).41و  14-13:ه، مائد46:نساء ،79و  75:بقره

تذكر اين نكته لازم است كه انحصار حقانيت در دين اسلام به معنـاي نفـي برخـي مطالـب     
صحيح در برخي اديان نيست، چرا كه دين يك هندسه معرفتـي كامـل اسـت كـه ايـن هندسـه       

هاي مختلف معرفتي و عملي و دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي و ...  معرفتي كامل در عرصه
  شود. يافت مي مدين اسلا تنها در

كند. در ايـن   همين ادله قاطع بر ضد نظريه پلوراليسم حقانيت است و آن را به شدت انكار مي
بخش، با رعايت اختصار، جهت مشخص نمودن همـين مسـئله بـه آيـات قـرآن كـريم مراجعـه        

آيد،  شمار مي كنيم و ادله فوق را كه ادله برتري دين اسلام و انحصار صراط مستقيم به آن به مي
دهيم. البته با توجه به وجود آيـات متعـدد در هـر قسـمت، جهـت       مورد بررسي و ارزيابي قرار مي

  رعايت اختصار تنها برخي از آيات مربوط در هر قسمت را بررسي خواهيم كرد.

  . رسالت جهاني پيامبر اسلام1

بعد حقانيت، آياتي است كه  گرايي ديني در يكي از ادله قرآني در رد نظريه پلوراليسم و كثرت
سخن به ميان آمده است. در اين آيـات شـريفه كـه در     در آنها از رسالت جهاني پيامبر اسلام

آنها از حروف و واژگان مخصوص عموم استفاده شده است، خطاب قرآني به همـه بشـريت و نـه    
، 79:نسـاء ، 28:، سـباء 158:، اعـراف 90:يك ملت و قوم خـاص تعلـق يافتـه اسـت (ن.ك: انعـام     

  ).1:و فرقان 107:، انبياء49:، حج104:يوسف
كه در اين آيات به كار » لْعالمَينا«و » كاَفَّةً«، »جميعا«درخور ذكر است كه واژگاني همچون 

تأكيـد دارد. خداونـد    رفته است، به طور شفاف بر شموليت و جهاني بودن رسالت پيامبر اسلام
بگـو:  ) (اي پيامبر!) 158:ها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّه إِليَكُم جميعا؛ (اعرافقُلْ يا أَي«فرمايد:  متعال مي
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  !»من فرستاده خدا به سوى همه شما هستم همانا اى مردم!
نيز كه در ادبيات زبان عربي از ادات عموم اسـت،  » للنَّاسِ«به كار رفته در واژه » الف و لام«

» ناس«همين واژه به تنهايي نيز بيانگر عموم است. چون منظور از مؤيد همين مسئله است. البته 
دار  شود. بر اساس همين آيات، نظريه پلوراليسـم حقانيـت خدشـه    مردم است و شامل همگان مي

را  گردد. چون اگر همه اديان حق و حجت و برتر بودند، قرآن كريم رسالت پيـامبر اسـلام   مي
نكردن اين گونه آيات قرآني، اديان ديگر را به حال خود واگذار فرمود و با نازل  جهاني معرفي نمي

به عنوان رسالت جهاني آن است كـه خداونـد    فرمود. اما لازمه معرفي رسالت پيامبر اسلام مي
و دين مبين اسلام، خواهان اطاعت و پيروي همگان از اسلام  متعال با ارسال اين پيامبر خاتم

  ين معرفي نبود.باشد و الا ضرورتي در خصوص ا
در اين قسمت با مراجعه به تفاسير فريقين، با ديدگاه مفسران تنها در خصوص دو آيه از آيات 

  بندي كلي قرار خواهيم داد. شويم و آنها را مورد بررسي و جمع مربوط آشنا مي
المَينَ؛  قُل لاَّ أَسأَلكُُم عليَه أجَرًا إنِْ ه«فرمايد:  خداوند متعال در سوره انعام مي و إلاَِّ ذكْرىَ للْعـ

طلبم! اين (رسالت)،  بگو: در برابر اين (رسالت و تبليغ)، پاداشى از شما نمى ) (اي پيامبر!)90:(انعام
  »يك يادآورى براى جهانيان نيست! چيزى جز

شـمول بـودن رسـالت پيـامبر      در اين آيه شريفه دلالـت بـر جهـان   » للعالمين«به كارگيري واژه 
   1اند. ين خصوص چنين برداشتي داشتهدارد. مفسران مذهب اهل بيت و اهل سنت نيز در هم اسلام

از سوره انعام به  90بندي توضيحات ارائه شده و ديدگاه مفسران فريقين در خصوص آيه  جمع
  شرح ذيل است:

 مختص به يك مفسران فريقين اتفاق نظر دارند كه رسالت و تبليغ قرآني پيامبر اسلام. 1
 قوم و منطقه خاص نبوده، بلكه جهاني است و شامل همه زمانها و ملتها و مكانهاست.

گـردد.   با در نظر گرفتن توضيحات فوق، سستي نظريه پلوراليسم حقانيت نيـز آشـكار مـي   . 2
چون معرفي دين اسلام به عنوان دين جهاني با اين نظريه كاملاً منافات دارد واگـر همـه اديـان    

                                                      
)، علامـه  159: 1966)، سـيد شـبر (شـبر،    4/514: 1986توان از شـيخ طبرسـي (طبرسـي،     در اين خصوص مي. 1

شـيخ ناصـر مكـارم    ) و 3،221: 1990)، شيخ محمـد جـواد مغنيـه (مغنيـه،     7،260: 1973طباطبايي (طباطبائي، 
)، همچنين از مفسـران مـذهب اهـل سـنت از سـمرقندي (سـمرقندي،       5،336: 1378شيرازي (مكارم شيرازي، 

) و ابـو سـعيد   13،76: 1372)، امام فخر رازي (فخـر رازي،  453: 2002)، ابوالفرج جوزي (جوزي، 1،500: 1993
 ) نام برد.1،310: 1988بيضاوي (بيضاوي، 
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عتبار و حجيت براي پيروي مساوي بودند، ارسال يك دين جهاني با علم و حكمت موجود از نظر ا
 الهي سازگار نبود.

نَّ  «خوانيم:  در سوره سبأ مي اسِ لـَا     و ما أَرسلنْاَك إِلَّا كاَفَّةً لِّلنَّاسِ بشيرًا ونـَذيرًا و لكَـ أَكثْـَرَ النَّـ
مه مردم نفرستاديم تا (آنها را به پاداشهاى الهى) بشـارت  و ما تو را جز براى ه) 28:يعلمَونَ؛ (سباء

  !»دانند ولى بيشتر مردم نمى ;از عذاب او) بترسانى(دهى و
رسـاند و نشـانگر عموميـت رسـالت پيـامبر       عموميـت را مـي  » كافّه«در اين آيه شريفه واژه 

  است. اسلام
)، 8،396: ق1409از مفسران مذهب اهل بيت، مفسراني همچون شـيخ طوسـي (طوسـي،    

) ، شيخ محمد جواد مغنيه 408: 1966)، سيد شبر (شبر، 8،611: م1986شيخ طبرسي (طبرسي، 
)، 93- 18،92: 1378) و شيخ ناصر مكـارم شـيرازي (مكـارم شـيرازي،     6،236: م1990(مغنيه، 

)، ابوالفرج 3،74: م1993همچنين از مفسران اهل سنت، مفسراني مانند سمرقندي (سمرقندي، 
)، شيخ نسفي (نسـفي،  25،259: 1372)، امام فخر رازي (رازي، 1151: م2002(جوزي،  جوزي
) همين برداشت 502: 2005كثير دمشقي،  )، شيخ قرطبي و ابن كثير دمشقي (ابن3،63: 1988

  اند. را از آيه شريفه داشته
آيه را بـه   در اين» كافّه«اما از ميان مفسران شيخ محمد شوكاني و نيز علامه طباطبايي واژه 

و طباطبـائي،   1198: 1421(شـوكاني،  انـد   معناي مانع بودن از كفر و شرك و گناه معرفي نمـوده 
با وجود اين بر دلالت آيه بـر    البته علامه طباطبايي در ادامه عبارات خود، .)16،376-377: 1973

  تصريح نموده است. جهاني بودن رسالت پيامبر اسلام
  سوره سباء بايد بگوييم: 28ديدگاه مفسران فريقين در خصوص آيه  در جمع بندي و بررسي كلي

» كافـّه «در ميان ديدگاههاي مطرح شده، دو ديدگاه اصلي وجود دارد كه ديدگاه اول واژه . 1
تأكيد دارد. اما ديدگاه  را به معناي عمومي گرفته و بدين وسيله بر رسالت جهاني پيامبر اسلام

گيرد كه در اين صورت آيـه مـورد نظـر آن     مي» مانع بودن«و » داشتنباز «دوم آن را به معناي 
  نخواهد داشت. بر رسالت جهاني پيامبر اسلام دلالت صريح و مستقيمچنان 
بازداشتن و ممانعت نمودن اسـت، ولـي   » كف«. قبول داريم كه يكي از معاني معروف واژه 2

در ايـن آيـه شـريفه را بـه معنـاي      » افـّه ك«بايد اعتراف كنيم كه آن دسته از مفسراني كـه واژه  
اند. البته در  گرفته اند، در تفسير آيه مورد نظر ديدگاه دقيق تري را ارائه داده» همه«و » همگان«

  آوريم: اين زمينه ادله خاصي وجود دارد كه در اينجا به صورت مختصر مي
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اشـتن و ممانعـت   به معناي كف دست، همچنين بـاز د » كف«بر اساس لغت عرب، واژه  الف:
كف: به معناي كف (دست) انسان اسـت  : «گويد نمودن است. راغب اصفهاني در اين خصوص مي
  )713: 1996(راغب اصفهاني،  »گردد. و آن چيزي است كه به وسيله آن بسته و باز مي

را » كافـّه «در معناي آيه شريفه تحميل نموده و منظور از  تنهااما نبايد همين معناي لغوي را 
باز دارنده و ممانعت كننده بگيريم. در همين واژه و كاربرد آن نكته ظريفي وجود دارد كـه توجـه   

اي است كه شيخ ابوالفتـوح   تواند معناي آيه را به خوبي روشن نمايد. آن هم همان نكته به آن مي
است و هو المنـع و ايـن كنايـه باشـد از     » كف«و اصل كلمه از «گويد:  رازي در خصوص آن مي

        مانعـه بعضـهم بعضـاً فمـا مـنهم الـّا كافـه عموم و اجتماع براي آنكه اذا اجتمعوا ازدحموا و كف
؛ منظور از منع كنايه از عمـوم و اجتمـاع همگـاني اسـت. زيـرا      )16،73: 1372(رازي، » لصاحبه«

گـر  هنگامي كه انسانها در مكاني جمع شوند و ازدحامي به وجود آيد، برخي از آنها مانع برخـي دي 
  »شده و بدين وسيله، هر يك از آنها مانع و بازدارنده دوست و همراه خود خواهد بود.

در اين آيه شريفه كنايه از جمـع و همگـان اسـت. شـيخ طبرسـي در      » كافّه«بنابر اين، واژه 
يعني تو را براي همه مردم از عـرب و عجـم و سـاير امتهـا     «نويسد:  تفسير همين آيه شريفه مي

كند كه در آن از مرحمـت شـدن    را در تأييد آن نقل مي ي در ادامه روايت نبويو.» فرستادم 
 پنج ويژگي به آن حضرت سخن به ميان آمده است و يكي از آنها هم مبعوث شـدن حضـرت  

  .)8،611: 1967(طبرسي، براي تمام انسانها از سياه و سفيد است 
اسـتعمال شـده   » همگـان «و » همـه «در تعدادي از آيات قرآني نيز همين واژه به معناي  ب:

  فرمايد: است. خداوند مي
 و لا تَتبّعِوا خُطوُات الشّيطانِ إِنّـه لَكـُم عـدو مبـينٌ     فةًّيا أَيها الّذينَ آمنوُا ادخُلوُا في السلْمِ كاَ«
يطان، همگى در صلح و آشتى درآييد! و از گامهاى ش ـ ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده؛ )208:(بقره

  .»كه او دشمن آشكار شماست ،نكنيد پيروى
  فرمايد: همچنين مي

و (بـه  ؛ )36:(توبـه  و اعلَموا أنَّ اللهّ مـع الْمتقّـينَ   فةًّكمَا يقاتلوُنَكُم كاَ فةًّو قاتلوُا الْمشرْكِينَ كاَ«
بـا شـما پيكـار     ىهنگام نبرد) با مشركان، دسته جمعى پيكار كنيد، همان گونه كه آنها دسته جمع

  »خداوند با پرهيزگاران است! كه همانا و بدانيد .كنند مى
اسـتعمال شـده   » همگان«و » جميع«به معناي » كافه«بينيم كه در اين آيات قرآني واژه  مي

با ظاهر آيات فوق آن » مانع كننده«و » بازدارنده«است و بدون شك، ترجمه اين آيات به معناي 
  .چنان موافق نخواهد بود
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بـه  » خاصه«و در مقابل » همگان«و » همه«به معناي » كافّه«در برخي روايات نيز واژه  ج:
يـا  «آمده است كه قريش به ابوطالب گفتنـد:   كار رفته است. بر اساس روايت امام زين العابدين

 فّـة كـا  ؟ فقال ابوطالب: يابن اخ! الـي النـاس  فةّام الي الناس كا صةاباطالب! سله ارسله االله الينا خا
الأبـيض والأسـود و العربـي و     فةّلا بل الي الناس أرسلت كا ؟ قالصةأرسلت ام الي قومك خا

اي ابوطالب! از وي (حضرت محمد) بپرس كه آيا خداوند او را به ؛  )1،54تا:  (فتال، بي العجمي ...
رادر! آيا طور خاص به سوي ما ارسال نموده است يا به سوي همه مردم؟ ابوطالب گفت: اي پسر ب

فرمـود:   تو به سوي همه مردم ارسال شده اي يا به طور خاص به سوي قوم خودت؟ حضـرت 
  .»خير، بلكه به سوي همه سفيد پوستان و سياه پوستان و عرب و عجم فرستاده شده ام... 

فاني انا رسول االله الـي  «ور ايران چنين آمده است: تبه امپرا در نامه پيامبر اسلام همچنين
اً    فةس كاالنا ؛ )1،79: 1379و ابـن شهرآشـوب،    655-2،654: 1967(طبـري،  لانذر من كـان حيـ

  »همانا من فرستاده خدا به سوي همه مردم هستم تا هر كسي را كه زنده است، بيم دهم.
در ايـن روايـات در   » كافّه«دلالت اين روايات بر ديدگاه مختار بسيار روشن است. چون واژه 

  است.» همه«و » همگان«به كار رفته و منظور از آن،  »خاصه«مقابل واژه 
در آيـه  » كافـّه «از مفسـراني كـه منظـور از     برخيرسد  علاوه بر همه اينها، به نظر مي د:

اند، از كنار جنبـه عموميـت و    ترجمه و تفسير نموده» ممانعت كننده«و » باز دارنده«شريفه را 
اعتنـايي گذشـته انـد كـه آن هـم واژه       با بي نكته دلالت آن بر رسالت جهاني پيامبر اسلام

جـنس (اسـتغراق) در آن،   » الـف و لام «در همين آيه است. ايـن واژه بـا توجـه بـه     » للناس«
رسـاند و بـه    است، عموميـت را مـي  » مردم«كه به معناي » ناس«همچنين معناي اصلي واژه 

رسد كـه   . به نظر ميكند دلالت مي روشني بر رسالت عمومي و جهاني پيامبر گرامي اسلام
اگر توضيحات فوق از سوي طرفداران نظريه مورد بحث مورد قبول نباشد، به طور حتم همـين  

  باشد. نكته براي ديدگاه مورد نظر ما كافي مي
هـاي بـه رهبـران بـزرگ      نامـه در ارسال  به عملكرد پيامبر اكرم توان ميدر اين ميان،  ح:

بريم كه همين نامه ها حاوي مطالبي در خصوص دعوت آنها جهان و پيروان اديان ديگر نيز نام ب
كتـب الـي    انّ نبـي االله «به اسلام است. در روايتي منقول از انس بن مالك چنين آمده است: 

 بـن حجـاج  كسري و الي قيصر و الي النجاشي و الي كلّ جبار، يـدعوهم الـي االله تعـالي (مسـلم     
به كسـري (پادشـاه ايـران)، قيصـر (امپراتـور       حضرت پيامبر«)؛ 737،1774: 1998نيشابوري، 

  »روم)، نجاشي و به همه جباران نامه نوشت و آنها را به سوي خداوند متعال دعوت نمود.
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اين نامه ها صرفاً جنبه دعوت ندارد، بلكه علاوه بر دعوت آنها به سوي پذيرش دين اسـلام،  
صورت عـدم پـذيرش ايـن دعـوت      به همراه نوعي تهديد نيز ارسال شده است. به طوري كه در

گناه و وزر و وبال قوم خودشـان تهديـد شـده انـد     تحمل  الهي، گيرندگان و مخاطبان نامه ها به
). اين هم دليل ديگر بر سسـتي  133-90: 1، 1363(جهت اطلاع بيشتر، ن.ك: احمدي ميانجي، 

اطاعـت و   و ضعف نظريه پلوراليسم حقانيـت اسـت كـه همـه اديـان موجـود در جهـان را بـراي        
با ايـن نامـه هـا     داند. چون اگر اين گونه بود، پيامبر اسلام بخشي به انسانها مساوي مي نجات

  ساخت. كرد و آنها را در دين خود رها مي آنها را به اين صورت به سوي اسلام دعوت نمي
 با در نظر گرفتن توضيحات و ادله فوق، اين آيه نيز به طور شفاف و كامل بـر جهـاني بـودن   

  كند. دلالت دارد و در عين حال نظريه پلوراليسم حقانيت را تخطئه مي رسالت پيامبر اسلام

  . دعوت و فراخواني اهل كتاب به اسلام2

يكي ديگر از ادله مهم قرآني در نفي نظريه پلوراليسم حقانيت و اثبات انحصار صراط مستقيم 
در آنها با عبارتهاي گونـاگون، اهـل   ، آن دسته از آيات قرآن كريم است كه به اسلام محمدي

اند، به اسلام فراخوانده شده اند. حتـي در برخـي    كتاب كه در درجه نخست شامل يهود و نصاري
به عنوان فرستاده الهي به سوي اهل كتاب معرفي شده است. همچنين  آيات نيز پيامبر اسلام

شـود   ب به نفع خودشـان تأكيـد مـي   در آياتي از قرآن كريم بر مفيد بودن ايمان و اسلام اهل كتا
  ).110و  20:، آل عمران41-40:، بقره19و  16-15:(ن.ك: مائده

نه تنهـا بـراي مـردم     همه اينها مؤيد اين نكته است كه دين اسلام و پيامبر گرامي اسلام
عرب زبان، بلكه براي عموم بشر آمده است و الا اهل كتاب براي اسلام و ايمان آوردن فراخوانده 

ي شدند. حتي در صورتي كه اين نوع آيات را از باب تشكيك در اديـان اهـل كتـاب و لازمـه     نم
كمال در دين اسلام بگيريم، باز هم اعتراف به كمال در ديـن اسـلام، اعتـراف بـه برتـري آن و      
ضمناً اعتراف به مساوي نبودن اديان اهل كتاب با دين مبين اسلام است. اعترافي كه مخالف بـا  

  لوراليسم حقانيت است.ديدگاه پ
و قـرآن كـريم بـه عنـوان كتـاب       آن دسته از آيات قرآني كه در آنها رسالت پيامبر اسلام

تواند در كنار آيات مذكور قـرار گيرنـد و مؤيـد يكـديگر باشـند. در       شود، نيز مي جهاني معرفي مي
  فرمايد: كنيم كه مي ي) را بررسي م15اينجا، جهت رعايت اختصار، تنها يكي از آيات مربوط (مائده:

كُنتُم تُخْفوُنَ منَ الْكتاَبِ ويعفوُ عن كَثيرٍ  يا أهَلَ الْكتاَبِ قَد جاءكُم رسولُناَ يبينُ لَكُم كَثيرًا مما«
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بسيارى از ما، كه  همانا رسولاى اهل كتاب! )؛ 16-15:(مائده اللهّ نوُر وكتاَب مبِينٌ قَد جاءكُم منَ
و از بسـيارى   ،سازد، به سوى شما آمد روشن مى كرديد حقايق كتاب آسمانى را كه شما كتمان مى

از طـرف خـدا،   در واقـع  نمايد. (آرى،)  صرف نظر مى )افشاى آن مصلحت نيست، از آن، (كه فعلاً
  ».نور و كتاب آشكارى به سوى شما آمد

آيه شريفه بيشتر به متعلق بودن خطـاب   مفسران مذهب اهل بيت و اهل سنت در تفسير اين
آيه به يهود و نصاري اشاره كرده و سپس به كتمان حقايق (به ويژه صفات، و توصيف و بشـارت  

  1اند. وت پيامبر خاتم) تأكيد نمودهبه نب
كثير دمشقي است ضـمن بيـان دلالـت آيـه بـر شـموليت رسـالت         در اين ميان، تنها ابن

دهـد كـه همانـا بـا      خداوند متعال از خودش خبـر مـي  : «نويسد در اين خصوص مي نبوي
عرب و عجم ... فرسـتاده   - را براي همه اهل زمين  هدايت و دين حق رسول خود محمد

  )32كثير، سال:  (ابن» است.
  گوييم: در جمع بندي مطالب و ديدگاهها در خصوص آيه فوق مي

ره آن چنان دچار اختلاف نشده و مورد اشا» اهل كتاب«با اينكه مفسران مذكور در تفسير . 1
اند، ولي بر اساس عبارت مطلق آيه بايد بگوييم كه منظور از  آن را به يهود و نصاري تفسير نموده

آن به طور كلي همه صاحبان كتابهـاي آسـماني اسـت كـه عـلاوه بـر يهـود و نصـاري، شـامل          
 دايي آن يهود و نصاري هستند.شود. البته بدون شك مخاطبان ابت زرتشتيان و صابئان و ... نيز مي

اكثر مفسران فريقين به دلالت آيه بر جهاني بودن دين مبين اسلام هيچ تصريحي نكـرده  . 2
اند. در حالي كه از ميان آنها تنها  و اغلب به كتمان حقايق الهي توسط يهود و نصاري تأكيد نموده
. )32: 2005 ر،ي ـكث (ابـن  وده اسـت ابوالفداء اسماعيل بن كثير دمشقي به اين نكته مهم تصريح نم

حقيقت مطلب نيز همين است، چون آيه شريفه همه اهل كتاب را مورد خطاب قرار داده است كه 
اين هم به معناي عدم اختصاص دين اسلام به قوم عرب است، چون اهـل كتـاب اغلـب از قـوم     

ابن كثير در خصـوص   ن دليل، ديدگاهمييهود، نصاري و ملتهاي ديگر جهان بودند و هستند. به ه
 آيه مورد بحث را كامل مي دانيم.

 . فراخواني اهل كتاب و پيروان كتابهاي آسماني و به ويژه اشاره به آمدن رسول گرامـي 3
                                                      

؛ طباطبـائي،  3،34م: 1990؛ مغنيـه،  35: 1966؛ شـبر،  3،270م: 1967؛ طبرسي، 3،474 ق:1409. ن.ك: طوسي، 1
و شـوكاني،   436-1،435تـا:   ؛ نسفي، بـي 68: 2002؛ جوزي، 1،424م: 1993؛ سمرقندي، 247-5،243م: 1973
  .361ق: 1421
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دهد كه دين مبين اسلام يك دين جهاني اسـت كـه مخاطبـاني از     براي آنها، به خوبي نشان مي
هم ديدگاه پلوراليسم حقانيت در زمـان   همه انسانها دارد و مخصوص يك قوم خاص نيست. اين

برد و انحصار صراط مستقيم در دين اسلام و برتري آن بر ساير اديان الهي  حاضر را زير سؤال مي
رساند. توضيح اينكه اگر همه اديان موجود در جهـان از نظـر اطاعـت و پيـروي بشـريت و       را مي

دين اسلام (كـه در مسـائل اعتقـادي و    رهايي بخشي به آنها مساوي و كافي بوده باشند، معرفي 
احكام شرعي تفاوت اصلي با آنها دارد)، به عنوان دين جهـاني لغـو و بيهـوده خواهـد بـود. فلـذا       

توان از اين معرفي جهاني به مساوي نبودن اديان موجـود و در نهايـت عـدم صـحت ديـدگاه       مي
  پلوراليسم ديني در بعد حقانيت پي برد.

  دين و ارتداد از اسلام. نهي از تغيير دادن 3

تواند از هر يك از اديان موجود  بر اساس نظريه پلوراليسم ديني، هر انسان و هر مسلماني مي
اند. در حالي كه يكي از ادله قرآني كه عليه نظريـه   پيروي نمايد، چون همه آنها مساوي و بر حق

تغيير دين اسلام و ارتداد از آن انگاري همه اديان است، آياتي است كه در آنها از  پلوراليسم و حق
  ).100:، آل عمران 54و  5:، مائده217و  108:نهي شده است (ن.ك: بقره

و  224: 1اســت (ن.ك: فيــومي، ســال، » برگشــتن«و بــه معنــاي » رد«از مــاده » ارتــداد«
). در اصطلاح ديني نيز منظور از آن، برگشتن و دست برداشـتن شـخص   184: 5منظور، سال،  ابن

واء  «خوانيم:  ان از دين خود است. در قرآن كريم ميمسلم و من يتبَدلِ الكْفُْرَ بِالإِيمانِ فقََد ضَلَّ سـ
كسى كه كفـر را بـه جـاى     ؛)100:عمران ، آل54و  5:، مائده217:و ن.ك: بقره 108:(بقرهالسبيِلِ 

  .»از راه مستقيم (عقل و فطرت) گمراه شده استهمانا ايمان بپذيرد، 
آيد كه ارتداد مسلمان از دين اسلام، منجـر بـه گمراهـي، از بـين      از آيات مربوط به دست مي

گردد. اما فراموش نكنيم كه اينها زماني تحقق مي يابد  رفتن اعمال نيك و عذاب اخروي وي مي
كه ارتداد از روي عناد بوده و با آگاهي از حقانيت و برتري اسلام بوده باشـد. چـون ديـن اسـلام     

  رترين دين الهي است.ب
گـردد.   رود و از اعتبار ساقط مـي  مي انگاري همه اديان نيز زير سؤال  با اين توجيه، نظريه حق

زيرا اگر دين اسلام مساوي با اديان ديگر (مانند يهوديت، مسيحيت و ...) بود، خروج از آن هرگـز  
  فرمايد: بقره مي اين همه مذمت و تهديد را به دنبال نداشت. خداوند متعال در سوره

 »َلُ أمَن قبى موسلَ مئا سَكم ولكَُمسأَلُواْ رونَ أنَ تَستُرِيد     انِ فقَـَد و من يتبَدلِ الكْفُـْرَ بِالإِيمـ



 

رس
و بر

قد 
ن

 ي
كر

آن 
ه قر

نگا
 از 

يت
حقان

سم 
رالي
پلو

  مي

81  

تقاضاى (نامعقولى را) بكنيد كه   خواهيد از پيامبر خود، همان آيا مى ؛)108:(بقرهضَلَّ سواء السبيِلِ 
 ا، از ايمان آوردن سر باز زدند.) كسى كه كفر رايهجو موسى كردند؟! (و با اين بهانه ازپيش از اين، 

  .»به جاى ايمان بپذيرد، از راه مستقيم (عقل و فطرت) گمراه شده است
در منابع تفسيري فريقين، براي آيه فوق سبب نزولهاي مختلف بيان شده است كه با رعايـت  

  كنيم: اختصار بيان مي
گفتنـد:   س روايت عبد االله بن عباس، رافع بن خزيمه و وهب بن زيد بـه پيـامبر  ) بر اسا1

براي ما از آسمان كتابي را نازل كن تا آن را بخوانيم. و نيز براي ما نهرهايي جاري بساز تا از تو «
  در اين موقع اين آيه نازل شد. »تبعيت نماييم!

 مشـركاني از عـرب بـه پيـامبر     ) بر اساس روايت حسن، اين آيه هنگامي نازل شـد كـه  2
  .»براي ما خدا و فرشتگان را بياور! «گفتند: 
خواستند كه خـدا را بـراي آنهـا بيـاورد و قابـل       ) بر اساس روايت سدي، عرب از محمد3

  رؤيت باشد. در اين موقع همين آيه نازل شد.
 طـلا بسـازد ... .   خواستند كه براي آنها كوهي از ) بر اساس روايت مجاهد، قريش از پيامبر4

؛ طبرسـي،  402: 1، ق1409(براي ملاحظه اين روايـات، ن.ك: طوسـي،   سپس اين آيه نازل شد 
ــمرقندي، 351: 1، م1986 ــوزي، ؛ 148: 1م، 1993؛ س ؛ 254: 3، ش1372؛ رازي، 81: م2002ج
  .)133-132: م2005كثير دمشقي،  ابن

انـد، ولـي بـر     گوناگون بيـان شـده   با اينكه در اين روايات، سؤال كنندگان به عنوان افراد
اساس يك ديدگاه، سبب نزول آن، درخواستهاي بي اساس از سوي برخي از تـازه مسـلمانان   

كفـر بـه   تبـديل  «به كار رفته، همچنين از » رسولكم«بوده است. چون در آيه شريفه، عبارت 
مشركان و سخن به ميان آمده است كه اين هم مربوط نبودن آيه به درخواست » جاى ايمان

  كند. يا اهل كتاب را تأييد مي
نويسـد:   اند. علامه طباطبايي ذيل همين آيـه مـي   برخي از مفسران نيز همين نتيجه را گرفته

ايمـان آورده بودنـد، از آن    سياق آيه دلالت بر اين دارد كه برخي از مسلماناني كه به پيـامبر «
بـود. خداونـد    ز پيامبرشـان موسـي  چيزهايي را خواستند كه در حد درخواست يهود ا حضرت

و پيامبران بعد از او، آنها (مسـلمانان)   سبحان نيز ضمن توبيخ يهود به خاطر رفتار (بد) با موسي
  )257: 1، 1973(طباطبائي، » را مورد سرزنش قرار داد.

مخاطب آيه، يهود هستند و اين ديـدگاه صـحيح   «نويسد:  امام فخر رازي در اين خصوص مي
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از آنها سخن گفته » يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي«زيرا اين سوره از ابتداي آيه با عبارت: تر است. 
  »و با آنها (يهود) احتجاج نموده است. همچنين، آيه مورد بحث در مدينه نازل شده.

شود  نزديك چنين درخواستهايي نمي شخص مؤمن به رسول گرامي«نويسد:  وي در ادامه مي
  )254:  3، 1372(رازي، » ت نمودن آن، ايمان را با كفر عوض نمايد.كه در صورت درخواس

رسد كه سؤال كنندگان مخصوص مسلمانان نبوده،  اما با دقت در آيه شريفه چنين به نظر مي
  شوند. زيرا: بلكه با توجه به اطلاق آيه شامل همه (مسلمانان و غير مسلمانان) مي

: پيامبر اسلام وي همه انسانها و همه ملتهاست و تنهـا پيـامبر   فرستاده شده به س اولاً
در اين آيه براي اثبات ديـدگاه فـوق،   » رسولكم«مسلمانان نيست. بنابراين، استناد به عبارت 

  زياد كارساز نيست.
كفـر  تبديل «سخن به ميان آمده است، نه از » كفر به جاى ايمانتبديل «ثانياً: در اين آيه از 

تواند شامل افراد مسلمان باشد و هم غير مسلمان (مانند مشركان  هم ميبنابراين، ». ايمان بعد از
  و اهل كتاب).

موضوعي نيسـت  كند،  كه امام فخر رازي در سخن خود به آن استدلال ميمسئلة سياق ثالثاً: 
كه بتوان به طور مطلق و بدون استثنا به آن استدلال نمود. چون بر اساس روايات منقول از اهـل  

چيـز   هچيـز ديگـر و آخـر آن دربـار     هچيزي، وسـط آن دربـار   هاست اول آيه دربار ، ممكنبيت
  فرمايد: در حديثي مي حضرت امام صادقهمان گونه كه  د.نازل شده باش سومي
» ،ْنهقوُلِ الرِّجال منْ عد معَاب شَي سلَي ا  يا جابر! وـطهسَاو ي شيٍ وا فلُهَية لَتَنْزِل اوĤي   إنَّ الـ فـ

اي جابر! هيچ چيزي مثل آن (قرآن) از عقل (و ؛ )11 :1، 1993 سمرقندي،( شيٍ و آخرهُا في شيٍ
 هچيز ديگر و آخر آن دربار هيك چيز و وسط آن دربار هزيرا اول آيه دربار قياس) مردم دور نيست، 

  .»آيد فرود مي چيز سومي
خود از يك خطاب بـه خطـاب    طبق گفته شيخ طبرسي، اين از عادت فصحاست كه در كلام

(طبرسـي،   قرآن كريم مملو از اين مـوارد اسـت  و ديگر روند و دوباره به آن خطاب اولي برگردند 
1986 ،8: 560(.  

نزديــك چنــين  شــخص مــؤمن بــه رســول گرامــي«گويــد:  رابعــاً: امــام فخــر رازي مــي
(رازي، » عوض نمايد.شود كه در صورت درخواست نمودن آن، ايمان را با كفر  درخواستهايي نمي

) اين سخن كاملاً عجيب است. چون ايمان داراي مراتب مختلـف بـوده و اولـين    254: 3، 1372
  خوانيم: مرتبه آن، ايمان زباني است. در قرآن كريم مي
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»هولسلىَ ري نَزَّلَ عتاَبِ الَّذْالكو هولسرو نُوا باِللَّهنُوا آمينَ آما الَّذها أَينْ   ي والكْتاَبِ الَّذي أَنزَلَ مـ
اى )؛ 136:(نسـاء  قبَلُ ومنْ يكفُْرْ باِللَّه وملَائكتَه وكتُبُِه ورسله واليْومِ الĤْخرِ فقَـَد ضـَلَّ ضـَلَالاً بعيـداً    

نى) كـه  آسـما ( ايد! به خدا و پيامبرش، و كتابى كه بر او نازل كرده، و كتب كسانى كه ايمان آورده
او و كتابهـا و   كسـى كـه خـدا و فرشـتگان     .پيش از اين فرستاده است، ايمـان (واقعـى) بياوريـد   

  »است. پيامبرانش و روز واپسين را انكار كند، در گمراهى دور و درازى افتاده
به ايمان مجدد دعوت شده اند كه ايـن هـم در نوبـت     مؤمنكه در آيه شريفه، افراد  بينيم مي

منـان) را  ؤفوق (گناه نكردن و عدم درخواستهاي پوچ از رسـول خـدا توسـط م   خود سستي سخن 
من و ؤ. در طول تاريخ و در زمان حاضر نيز افراد متعددي را داريم كـه بـا وجـود م ـ   دهد مينشان 

مسلمان بودن، مرتكب گناهان بزرگ و انحرافات عميق شده اند. البته اعتراف مي كنيم كه سخن 
  .شود مياما شامل همه ن ،واقعي است مؤمنانلحان و فخر رازي تنها مخصوص صا

 آن چنانبا توضيحات فوق، نتيجه مي گيريم كه روايات چهارگانه قابل جمع بوده و ميان آنها 
تعارضي وجود ندارد. ضمناً در علوم قرآني به اثبات رسيده است كه ممكن اسـت يـك آيـه داراي    

گـروه   صـرفاً و  اسـت شريفه داراي خطـاب عمـومي    اسباب نزول متعدد بوده باشد. بنابر اين، آيه
  خاصي را مورد خطاب قرار نداده است.

اما در خصوص ديدگاه مفسران فريقين بايد بگوييم كه آنها در تفسير همين آيه شريفه صـرفاً  
به توضيح و تبيين واژگاه آيه پرداخته، اما سخني در خصوص دلالت آن بر حقانيت و برتري ديـن  

   1فته اندمبين اسلام نگ
  ) به شرح ذيل است:108جمع بندي مطالب و ديدگاهها در خصوص آيه شريفه (بقره : 

رسد كه آيه شـريفه   همان طوري كه در قسمت بررسي سبب نزول آيه گذشت، به نظر مي. 1
داراي خطاب عمومي است و صرفاً گروه خاصي را مورد خطاب قرار نـداده اسـت. بـه هـر حـال،      

اند. چون ما معتقديم كه قرآن كريم مانند  هم مسلمانان و هم غير مسلمانان مخاطبان آيه شريفه،
خورشيد و ماه براي همه ملتها، زمانها و مكانها جريان دارد. فلذا منحصر نمودن پيامهـاي ايـن   
آيه شريفه به زمان نزول آن اصلاً كار درستي نيست. بنابراين، آيه شريفه مورد بحـث در همـه   

دهد كه تبديل نمودن كفر با ايمان،  سانهاي مؤمن و با عقيده به اسلام پيام ميزمانها به همه ان
                                                      

؛ صـادقي  56م: 1966؛ شـبر،  106: 2، 1372؛ رازي، 352: 1م، 1986؛ طبرسي، 405: 1ق، 1409. ن.ك: طوسي، 1
كثيـر   ؛ ابن148: 1م، 1993؛ همچنين، ن.ك: سمرقندي، 396: 1، 1378؛ مكارم شيرازي، 95: 1، 1410طهراني، 
 .17تا:  و جلالين، بي 81: 1م، 1988؛ بيضاوي، 119: 1تا،  ؛ نسفي، بي133م: 2005دمشقي، 
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 گمراهي محض است.

بدون شك، تبديل نمودن كفر با ايمان توسط فرد مسلمان و مؤمن بـه اسـلام خـاتم، بـه     . 2
شود. اين هم بـه معنـاي    معناي خروج از آن است كه اين هم در اصطلاح فقهي ارتداد ناميده مي

اي كه هيچ يك  آيه شريفه بر برتري دين اسلام از ساير اديان الهي و غير الهي است. نكته دلالت
 از مفسران فوق به آن اشاره نكرده بودند.

كند و به طور ضمني تأييد  همين آيه شريفه كه تبديل ايمان به كفر را گمراهي معرفي مي. 3
وراليسم حقانيت را نيز زير سـؤال مـي بـرد.    آيد، ديدگاه پل برتري اسلام بر ساير اديان به شمار مي

چون اگر حقيقتاً همه اديان موجود، چه در زمان نزول قرآن كريم و چه در زمانهاي بعد از آن، بـر  
حق و مساوي با يكديگر بوده باشند، خروج از ايمان و اسلام را نبايـد بـه عنـوان گمراهـي از راه     

 كرد. مستقيم تلقي مي

  گرفتن از پيامبران و امتهاي پيشين در پيروي از پيامبر اسلام . آيه مربوط به پيمان4

قرآني است كه در آن از پيمان گـرفتن  يكي از ادله قرآني در رد نظريه پلوراليسم حقانيت، آيه 
شدن از پيامبران و به طور طبيعي از امتهاي آنان در پيروي از رسولان جديد سخن به ميان آمـد.  

  فرمايد: شود. خداوند مي نيز مي است كه به حتم شامل پيامبر اسلام
ا معكـُم    ابٍوإِذْ أخََذَ اللّه ميثاَقَ النَّبيِينَ لمَا آتيَتكُُم من كتَ« وحكمْةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِّمـ

نُنَّ بِهْريِ لتَُؤمِإص كُملىَ ذَلع أخََذْتُمو تُمقَالَ أَأَقْرَر رُنَّهلتَنَصكـُم     وعأَنـَا م واْ ودنَا قاَلَ فَاشـْهقاَلُواْ أَقْرَر
و (به خاطر بياوريد)  ؛)82-81:عمران (آلد ذَلك فأَوُلئَك هم الفْاَسقُونَ فمَن تَولَّى بع .منَ الشَّاهدينَ

گرفت، كه هرگاه كتـاب و دانـش    پيمان مؤكد هنگامى را كه خداوند، از پيامبران (و پيروان آنها)،
كنـد، بـه او    شماست تصديق مـى  ى به سوى شما آمد كه آنچه را بافرستاده ابه شما دادم، سپس 

گفت: آيا به اين موضوع، اقرار داريد؟ و بر  بياوريد و او را يارى كنيد! سپس (خداوند) به آنهاايمان 
اقرار داريم! (خداوند به آنها) گفت: پس گواه باشـيد! و مـن    )آن، پيمان مؤكد بستيد؟ گفتند: (آرى

  ».تپس كسى كه بعد از اين (پيمان محكم)، روى گرداند، فاسق اس .نيز با شما از گواهانم
در مقام  گردد كه اين آيات مال شود، روشن ميتوجه كافي اع ات شريفهاگر در سياق همين آي

بيان يك عهد و پيمان الهي از پيامبران است كه بر اساس همين عهد و پيمان الهي، آنها موظف 
تـوان آيـه    به ايمان آوردن و ياري رساندن به رسولان بعد از خود هستند. به طور مشـخص نمـي  

دقٌ « فه و به ويژه قسمت شري در آن را صـرفاً بـه معنـاي آمـدن رسـول      » ثُم جاءكُم رسولٌ مصـ
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در زمان نزول  بگيريم. سياق آيه بيانگر همين مسئله است. البته شخص رسول خاتم خاتم
آيـد، ولـي در عـين     ترين و بزرگترين مصداق آن به شمار مي قرآن كريم و همين آيه شريفه، مهم

توان منحصر در معناي فوق نمود. علامه طباطبايي در تفسير خود چنين  ل آيه مورد نظر را نميحا
آيد، اين است كه خداونـد پـس از آنكـه بـه پيـامبران       آنچه از وحدت سياق آيه برمي«نويسد:  مي

كتاب و حكمت و نبوت داد، ... از آنها پيمان گرفت تا به پيامبران ديگر نيز كه بـه سـوي توحيـد    
 )333-332: 3، 1973(طباطبائي، » كنند، ايمان آورده و آنها را ياري نمايند. دعوت مي

كـه گروهـي از    ايشان در خصوص دلالت آيه شريفه بر تصـديق نبـوت حضـرت محمـد    
اين معنا گرچه صحيح است ولي امري است كـه  « نويسد:  مفسران قائل به آن هستند، چنين مي

ه خود آيه به خودي خود، بلكه به خاطر عام بودن لفظ و از جهـت  سياق آيه بر آن دلالت دارد و ن
  )335(همان:  .»واقع شدن آيه در ضمن (آيات) احتجاج با اهل كتاب و مذمت و عتاب آنهاست 

شايان ذكر است كه علامه طباطبايي در بحث روايي آيه، رواياتي را كه مؤيد نظريه اين گروه 
ه با مجموع آنچه لفظ و سياق بر آن دلالت دارد و نيز تطبيق از مفسران است، به معناي تفسير آي

  .)338-337(همان: مصداق توجيه نموده است 
بر اساس ظاهر آيه مورد بحث، اين پيمان الهي از خود پيامبران الهي گرفته شـده اسـت. امـا    

هنگـام   گردد. مي دانيم كه معمولاً روشن است كه عهد و پيمان مذكور شامل پيروان آنان نيز مي
آمدن رسول و پيامبر جديد، پيامبران پيشين در قيد حيـات نيسـتند و از طـرف ديگـر رسـولان و      

  گردند. ه براي امتها و انسانها مبعوث ميپيامبران جديد نه براي پيامبران پيش از خود، بلك
ن تقدير آن اي«فرمايد:  مي امام صادقبرخي روايات نيز مؤيد اين ديدگاه است. همانطوريكه 

است كه خداوند از امتهاي پيامبران پيمان گرفت تا هر امتي پيامبر خود را تصديق نمايـد و آنچـه   
را براي آنان آورده است، عمل كنند. ولي آنها بعدها بر خلاف آن عمل نموده، بـه آن پيمـان وفـا    

، وسـي (ط» نكردند و بسياري از شريعت آن را ترك گفتند و بسياري از آن را نيز تحريف نمودنـد 
1409 :2،513-514(  

ايـن پيمـان از   «چنـين آمـده اسـت:     و امام صـادق  همچنين در روايت ديگر از امام باقر
امتهاي پيامبران پيشين گرفته شده است. چون پيامبر ما نه بر خـود پيـامبران پيشـين، بلكـه بـر      

  )410-4،409: 1372(رازي، » امتهاي آنان مبعوث شده است.
و اهل سنت در تفسير همين آيه شريفه بر اخذ پيمان از پيـامبران   بيت مفسران مذهب اهل
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  1.اند توسط امتهاي خود تأكيد نموده پيشين در خصوص ايمان و تصديق و نصرت پيامبر اسلام
، عبداالله ق) در تفسير همين آيه با استناد به روايت منقول از امام علي 548شيخ طبرسي (م 
از پيـامبران پيشـين پيمـان     مانا خداوند قبل از پيـامبر اسـلام  ه«نويسد:  بن عباس و قتاده مي

 آگاه سازند، به آنها به وسيله پيـامبر اسـلام   گرفت كه امتهاي خود را از بعثت پيامبر اسلام
  )784: 2، 1986(طبرسي، » مژده دهند و امر به تصديق وي نمايند.

في نهـاده  يدو گروه از آنان وظا كلي، بر اساس همين عهد و پيمان الهي، بر عهده هر به طور
در خصوص رسـولان بعـد از    و تصديق يكديگر، تأييدكه خود پيامبران ضمن  طوريه . بشود مي

و بدين وسيله زمينه پذيرش آنان از سوي مردم را فراهم مي سـازند. امـا    دهند ميي يها خود مژده
و او را يـاري   نـد آن ايمـان آور وظيفه پيروان آنها اين است كه با ظهور رسول و پيامبر جديد بـه  

  .نپردازندسهل انگاري  و ي، عنادورزييرسانند و در اين راه به بي اعتنا
با توجه به اينكه همين آيه شريفه در سياق آيات مذمت و عتاب كننـده اهـل كتـابي قـرار     

 ـ  گرفته است كه اين پيمان الهي را فراموش كردند و در برابر پيامبر خاتم ه عناد ورزيدنـد، ب
آيـد. برخـي روايـات     در اين آيه به شمار مي» رسول«از مصاديق  حتم شخص پيامبر اسلام

، برخي صحابه و تابعان نيز مؤيد اين معناسـت. همـان گونـه كـه بـر اسـاس       منقول از ائمه
خداوند متعال بـه همـه پيـامبران پيشـين در     «فرمايد:  در اين خصوص مي روايتي، امام علي

و صفات او مژده داده و در باره تصديق او از آنها پيمان گرفتـه   سلامخصوص ظهور پيامبر ا
  )2،786: 1967، (طبرسي» است.

كه منظور از  2.اين معنا از عبداالله بن عباس، طاووس، قتاده، حسن و سدي نيز نقل شده است
گونـه  توان بر اساس اين  اين گونه روايات تطبيق مصداق بر معناي عام آيه مورد نظر است و نمي

  روايات، معناي عام و كلي آيه را محدود نمود.
اما منظور از فاسق شمرده شدن متخلفان از اين پيمان الهي، كساني هستند كه پس از يافتن 
علم و يقين بر بعثت و در عين حال واجب الاطاعه بودن پيـامبر و رسـول جديـد، از روي عنـاد و     

ن اين رفتار به معناي نقض همان عهد و پيمان الهي اعتنايي به كفر و انكار آن روي آورند. چو بي

                                                      
: 1966؛ شـبر،  410-409: 4ش، 1372؛ رازي، 784: 2م، 1986؛ طبرسي، 514-513: 2ق، 1409ن.ك: طوسي، . 1

: 8، 1372؛ رازي، 281-280: 1، 1993؛ همچنين، ن.ك: سـمرقندي،  229-215: 3، 1408؛ صادقي تهراني، 94
  .60: 1377و محلي،  168-167: 1، 1988؛ بيضاوي، 126-129

 .8،126؛ همان: 410-4،409: 1372ي، ؛ راز2،784: 1967، ؛ طبرسي514-2/513: 1409 ،. ن.ك: طوسي2
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  گردد. است و خروج از آن موجب فسق مي
بر اساس توضيحات ارائه شده، آيه شريفه به طور شفاف ولي بـه صـورت مصـداقي بـه اخـذ      

كند و روشـن اسـت كـه ايـن      نيز دلالت مي پيمان از پيامبران الهي در پيروي از پيامبر اسلام
شود. در حالي كه همين آيه شريفه به سهم خود، پلوراليسم و  آنان نيز مربوط مي پيمان به امتهاي

دهـد. چـون اگـر همـه اديـان موجـود        گرايي ديني به معناي حقانيت را مورد انكار قرار مي كثرت
مساوي و در عين حال بر حق باشند، ايمان آوردن و ياري رسـاندن پيـامبر و رسـول جديـد معنـا      

راين، همين آيه قرآني نيـز اكنـون انحصـار صـراط مسـتقيم بـه ديـن اسـلام         نخواهد داشت. بناب
  كند. را به خوبي تأييد مي محمدي

هستيم، پيـروي حقيقـي از    وظيفه ما مسلمانان هم كه پيرو آخرين پيامبر و رسول الهي
 و در عين حال ايمان و احترام به پيامبران پيشين است و اين متن دستور قرآني پيامبر خاتم
اين، مـا مسـلمانان نيـز در ايـن ميـان داراي وظـايفي       بنابر). 285 :و بقره 84 :عمران است (آل

اعتنـايي و   توان به خاطر خاتم بودن پيامبر خود، به پيامبران و رسولان پيشين بي هستيم و نمي
  يا آنها را انكار كنيم.

 ل پيامبر اسلامگردد كه عهد و پيمان مورد نظر، شام بر اساس توضيحات فوق، روشن مي
ايمان آورند و پيرو  گردد. لذا بر پيروان همه اديان موجود فرض است كه به آن حضرت نيز مي

و انحصار صراط مستقيم به آن بعد از  وي باشند. اين هم يك دليل بر برتري دين پيامبر خاتم
ه اديان بر حـق  بعثت است كه در نوع خود مخالف با نظريه پلوراليسم حقانيت است. چون اگر هم

  و مساوي باشند، ايمان آوردن پيروان اديان ديگر به رسول جديد امري معقول نخواهد بود.

  براي همه جهانيان الهي. آيات مربوط به معرفي شدن قرآن به عنوان يك كتاب 5

يكي ديگر از ادله قرآني كه منكر نظريه پلوراليسم حقانيت است، آياتي است كه در آن، همين 
، 1:، فرقان19:، انعام174:قدس به عنوان يك كتاب جهاني معرفي شده است (ن.ك: نساءكتاب م
اءكُم  «فرمايد:  ). خداوند مي27:و تكوير 138:، آل عمران52:، ابراهيم1:ابراهيم يا أَيها النَّاس قَد جـ

دليـل روشـن از طـرف     در واقـع  اى مـردم! )؛ 174:إِليَكُم نُورا مبيِنًا (نساء برْهانٌ من ربكُم و أَنزَلنَْا
  .»كرديم و نور آشكارى به سوى شما نازل ،پروردگارتان براى شما آمد

بر اساس آيات ياد شده، قرآن كريم يك كتاب آسماني است كه به عنوان يك كتاب بيـانگر،  
اسـت. از   برهان، نور آشكار و بلاغ (پيام) براي همه بشريت است كه براي جهانيان فرستاده شـده 
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واژگان به كار رفته و اطلاقات موجود در اين آيات شريف، جهاني بودن و شموليت قرآن كريم نيز 
  انگاري همه اديان در زمان واحد است. گردد. اين هم منكر حق به خوبي آشكار مي

گيرد و هركس كـه   اطلاق اين خطاب به قدري واضح است كه همه افراد بشريت را در بر مي
(مـردم) متشـكل از   » ناس«كند، مخاطب اين آيه شريفه است. چون  ان بر او صدق ميعنوان انس

 انسانها است.

جنس (اسـتغراق) دليـل ديگـر بـر شـموليت آن      » الف و لام«از طرف ديگر، بيان اين واژه با 
است. بنابراين، همه بشريت طبق اين آيه مورد خطـاب قـرار گرفتـه و بـه آنهـا گفتـه شـده كـه         

  آشكار براي آنها آمده است.» ورن«و » برهان«
تعداد قابل توجهي از مفسران مذهب اهل بيت و اهل سنت نيز در تفسير همين آيـه شـريفه،   

در اين آيه، آن را به معنـاي جهـاني بـودن ديـن مبـين      » يا ايها الناس«اغلب با تأكيد بر قسمت 
ب ارسال شـده بـراي همـه    اسلام گرفته اند. چون در همين آيه شريفه، قرآن كريم به عنوان كتا

؛ رازي، 227-226: 3، 1986؛ طبرسـي،  406: 3، 1409انسانها معرفي شده است (ن.ك: طوسي، 
ــبر، 209: 6، 1372 ــه، 132: 1966؛ ش ــيرازي،  504: 2، 1990؛ مغني ــارم ش ؛ 234: 4، 1378؛ مك

  ).528: 2005كثير دمشقي،  و ابن 122-121: 11، 1372همچنين، ن.ك: رازي، 
از آيه شريفه اين است كه همه بشريت با اين آيه مورد خطاب قرار گرفتـه انـد   نتيجه كلي 

آمـده و قـرآن كـريم كـه      كه براي آنهـا از طـرف خداونـد متعـال شـخص پيـامبر اسـلام       
بخش دنيا و آخرت انسانهاست، نازل شده است. با اين توضـيحات نظريـه پلوراليسـم     روشنايي

و  ه مورد بحث، بر جهاني بودن نبوت پيامبر اسلامگردد، چون در آي حقانيت نيز تضعيف مي
  نيز قرآن كريم تصريح شده است.

ده ليكـُونَ       «خوانيم:  همچنين در سوره فرقان چنين مي ذي نـَزَّلَ الفُْرْقـَانَ علـَى عبـ تبَارك الَّـ
اش نازل كـرد تـا    بنده زوال ناپذير و پر بركت است كسى كه قرآن را بر)؛ 1:(فرقان للْعالمَينَ نَذيراً

  ».جهانيان باشد دهنده بيم
در اين آيه شريفه نيز دلالت بر جهـاني بـودن قـرآن كـريم دارد. بـا اينكـه واژه       »  للْعالمَينَ«

شناسـيم و نيـز    بينـيم و مـي   شامل همه موجودات جهان هستي (اعم از آنها كـه مـي  » للعالمين«
، ولي از مجموع آيات قرآن كريم به خـوبي اسـتفاده   شود بينيم و نمي شناسيم) مي آنهايي كه نمي

توان فرشـتگان   شود كه رسالت قرآن كريم، تنها شامل انسانها و جنيان بوده و هست. لذا نمي مي
  الهي و نيز جمادات، نباتات و حيوانات و ... را از موارد مشمول اين آيه دانست.
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اني و مكاني، علاوه بر دلالت آن به جهاني همين آيه شريفه با توجه به بيان مطلق و بدون قيد زم
، بر مسئله خاتميت نبوت نيز دلالـت دارد. ايـن هـم نكتـه     بودن قرآن كريم و رسالت پيامبر اسلام

اند. امام فخـر رازي   ظريفي است كه برخي از مفسران فريقين آن را در ذيل آيه مورد بحث بيان نموده
  »از آن اين است كه عبد (بنده) بيم دهنده براي جهانيان باشد. ليكون للعالمين نذيراً: مراد«نويسد:  مي

العالم شامل هر چيزي غير از خداوند متعال بوده و همـه مكلفـان از   «نويسد:  وي در ادامه مي
بـراي فرشـتگان    گيرد. ولي ما اجماع داريم كه آن حضرت جن و انس و فرشتگان را در بر مي
رستاده شده به سوي همه جن و انس است. با ايـن آيـه   ف فرستاده نشده است. لذا آن حضرت

باطـل  » فقط فرستاده شده به سوي قوم خاصي بـوده اسـت!   پيامبر«گويد:  قول كسي كه مي
شامل همه مخلوقات است و آيه نيز دلالت بر اين دارد كـه آن  » العالمين«گردد ... همانا لفظ  مي

بنابراين، ضروري است كه خاتم پيامبران  فرستاده شده براي خلق است تا روز قيامت. حضرت
  )45: 24، 1372(رازي،  »و رسولان نيز بوده باشد.

» للعـالمين «تعبيـر  «نويسـد:   همچنين استاد ناصر مكارم شيرازي در ايـن زمينـه چنـين مـي    
روشنگر اين است كه آيين اسلام جنبه جهاني دارد و مخصوص به منطقه و نـژاد و قـوم معينـي    

نـه فقـط از نظـر    » عالمين«اند. چرا كه  كرده ضي از آن استفاده خاتميت پيامبرنيست. بلكه بع
» شـود.  مكاني محدود نيست، كه از نظر زماني هم قيدي ندارد و همه آيندگان را نيز شـامل مـي  

  )8: 15، 1378(مكارم شيرازي، 
ر اساس آيه شريفه مورد بحث به طور شفاف بر رسالت جهاني دين اسلام دلالت دارد، چون ب

نازل شده است تا به وسـيله آن، بـيم دهنـده جهانيـان باشـد.       آن، قرآن كريم بر پيامبر اسلام
بنابراين، قرآن كريم مخصوص به ملت و يا مكان و زمان خاص نبوده، بلكه جهاني است. شـايان  

 جـن و «بـه معنـاي    »للعـالمين «ذكر است كه مفسران فريقين در تفسير اين آيه شريفه، با بيان 
   1.اند تأكيد كرده دلالت آن بر جهاني بودن قرآن كريم، بر رسالت جهاني پيامبر اسلام» انسان

به طور كلي، آيه مورد بحث نيز با توجه به دلالت آن بر جهـاني بـودن قـرآن كـريم، نظريـه      
پلوراليسم حقانيت را زير سؤال مي برد. چون اگر همه اديان موجود براي اطاعت و پيروي بر حق 

                                                      
ــي، 1 ــبر، 193: 14، 1372؛ رازي، 252:  7، 1986. ن.ك: طبرسـ ــائي، 347: 1966؛ شـ ؛ 173: 15، 1973؛ طباطبـ

: 2، 1993؛ همچنـين، ن.ك: سـمرقندي،   8: 15، 1378؛ مكارم شيرازي، 267-266: 18، 1408صادقي طهراني، 
و  134: 2، 1988بيضـاوي،   ؛290: 2005كثيـر دمشـقي،    ؛ ابـن 45: 24، 1372؛ رازي، 524: 2تا،  ؛ نسفي، بي453

 .1032: 1421محمد شوكاني، 
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آيد، با علم و  حجت بودند، فرستادن يك كتاب جهاني كه اصل و اساس دين اسلام به شمار مي و
  حكمت الهي منافات داشت.

  راجع به ظهور پيامبر اسلام كتب آسماني پيشين ي. آيات مربوط به وجود بشارتها6

ت كـه در  گرايي حقانيت است، آياتي اس يكي از ادله قرآني كه منكر نظريه پلوراليسم و كثرت
 آنها از بشارت موجود در كتابهاي آسماني پيشين و شناخت اهل كتاب نسبت به پيامبر اسـلام 

). در قـرآن كـريم   6:و صـف  157:، اعـراف 20:، انعـام 146:سخن به ميان آمده است (ن.ك: بقـره 
دي    للَّهوإِذْ قَالَ عيسى ابنُ مرْيم يا بني إِسرَائيلَ إِنِّي رسولُ ا«خوانيم:  مي ينَ يـ إِليَكُم مصدقًا لِّما بـ

حرٌ مبـِينٌ     بِرَسولٍ يأْتي من بعدي اسمه أحَمد فَلمَا جاءهم باِلبْيناَت ومبشِّرًا ةِمنَ التَّورا ذَا سـ قاَلُوا هـ
اسرائيل! مـن فرسـتاده    اى بنى«و (به ياد آوريد) هنگامى را كه عيسى بن مريم گفت: )؛ 6:(صف
 )كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شـده (تـورات   در حالى كه تصديق، به سوى شما هستم خدا
كـه او   هنگـامى » آيد و نام او احمـد اسـت!   دهنده به رسولى كه بعد از من مى باشم، و بشارت مى

  !»آشكار اين سحرى است (احمد) با معجزات و دلايل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند:
 بر اساس اين دسته از آيات، در كتب آسماني تورات و انجيل در خصـوص پيـامبر اسـلام   

در خصـوص   بشارتهايي موجود است، به ويژه در آيه فوق كه سخن از بشارت حضـرت عيسـي  
  به ميان آمده است. ظهور حضرت محمد

م داريم و در گفته هاي آن با توجه به اينكه ما اعتقاد راسخ به الهي و وحياني بودن قرآن كري
  گوييم: ترديدي نداريم، با استناد به همين آيات شريفه مي

  ) يا اين بشارتها در تورات و انجيل به صورت حقيقي موجود است1
) و يا اگر موجود نباشد، بايد به تحريف شدن آنها (به معناي كاستي و حذف مـواردي از آن)  2

  اعتراف كنيم.
بايد بگوييم كه در اين خصوص مسئله واضح اسـت. چـون    سوره صف 6در خصوص آيه 

و آن هـم بعـد از حضـرت    » فاراقليطـا «در مواردي از انجيل مقدس از آمدن شخصي به نـام  
بشارتهايي وارد شده است. با اينكه امـروزه ايـن واژه بـه     توسط آن حضرت عيسي مسيح

ترجمـه  » شفاعت كننده«و » ياري دهنده«، »روح مقدس«، »وكيل«، »تسلي دهنده«معناي 
 6شود، اما دقت كافي در آيات مربوطه انجيل مقدس، منطبـق بـودن آن بـا آيـه      و تفسير مي

گـردد   سوره صف و بـه عبـارت دقيـق تـر، انطبـاق آن بـا يـك پيـام آور الهـي روشـن مـي           
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  ).1362صادقي طهراني،  اطلاع بيشتر، ن.ك:  (براي
ما حقيقـت را مـي گـويم، رفـتن مـن بـه نفـع        با وجود اين، من به ش ـ«خوانيم:  در انجيل مي

شماست. زيرا اگر من نروم، ياري كننده (فاراقليطا) نزد شما نخواهد آمد. فقط در صورتي كه بروم، 
  )7: آيه 16فصل  يوحنا، (انجيل» او را نزد شما خواهم فرستاد.

د، يعني روح ياري دهنده ايي كه از طرف پدر برايتان خواهم فرستا«خوانيم:  در جاي ديگر مي
(انجيـل،  » شود، هنگام آمدن براي من شهادت خواهد داد. حقيقتي (فاراقاليطا) كه از پدر خارج مي

  )26: آيه 15فصل 
ليكن فاراقليطا روح حق نصيحت كننده است و شـما را بـه   «خوانيم:  همچنين در جاي ديگر مي
  )26- 25: آيه 14فصل حنا، يو (انجيل» را به اسم من مي فرستد. سوي حق مي خواند كه پدر او
سوره صف است. مفسران مذهب اهل بيت و اهل سنت نيز ذيل  6در واقع اينها مؤيد آيه 

امام فخـر    1.اند به قوم خود تأكيد نموده همين آيه شريفه در خصوص بشارت عيسي مسيح
در  كنـد كـه   رازي، ضمن تفسير و تشريح آيه مذكور، به روايت از انجيل بخشهايي را نقل مي

شود و ايشان اين خبرهـا را همـان    خبر داده مي» فارقليط«آن سخن از آمدن شخصي به نام 
گرفتـه اسـت (رازي،    در خصوص بشارت به آمدن پيـامبر اسـلام   بشارت حضرت عيسي

1372 ،29 :314 -315.(  
سوره اعراف  157همچنين شيخ محمد جواد مغنيه در تفسير اين آيه، ضمن استدلال به آيات 

قرآن اعلان و اصرار نموده است كه تـورات نـازل شـده بـر     «نويسد:  سوره بقره چنين مي 146و 
بشـارت داده اسـت ... در    در خصوص نبـوت محمـد   و انجيل نازل شده بر عيسي موسي

اند ماننـد   تاريخ هم ثبت شده است كه افراد منصف از آنها به حقيقت اعتراف نموده و اسلام آورده
  )314: 7، 1990(مغنيه، .» و ديگران  عبداالله بن سلام

اما سؤال اساسي اين است: چه ارتباطي ميان وجود بشارت در عهدين با نفي پلوراليسم دينـي  
  هست؟ در پاسخ اين سؤال بجا و اساسي بايد بگوييم كه:

ميان اين دو مطلب وجود ندارد، چون در اين آيـات شـريفه    صريحيدر نگاه اول، ربط  گرچه
  خورد. تصريحي در خصوص برتري اسلام بر يهود و نصاري به چشم نميقرآني هيچ 

                                                      
؛ صـــادقي 254-253: 19، 1973؛ طباطبــائي،  316-314: 7، 1990؛ مغنيــه،  420: 9، 1986. ن.ك: طبرســي،  1

؛ 358: 3، 1993؛ همچنـين، ن.ك: سـمرقندي،   79-70: 24، 1378؛ مكارم شـيرازي،  304: 28، 1408طهراني، 
   .325-324: 2005كثير دمشقي،  ؛ ابن315-314: 29، 1372رازي، 
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اما با دقت در مضمون آيات ياد شده، در نظر گرفتن آيات ديگـري كـه در ايـن بخـش ارائـه      
گردد، همچنين با توجه به سه فقره عبارتي از انجيل مقدس كه بيان شد، ارتباط ميان آنها نيز  مي

ه ويژه قسمتهايي از آيات مذكور كه در آنهـا از كتمـان حقيقـت    گردد. ب تا حدود زيادي روشن مي
  خوانيم: اي از اهل كتاب و انكار آن سخن به ميان آمده است. همان طوري كه مي توسط عده

 »مناَءهرِفُونَ أَبعا يَكم رِفُونَهعي تاَبْالك مناَهَينَ آتيو   الَّذ نهْم ليَكتْمُـ م   وإنَِّ فَرِيقاً مـ قَّ وهـ نَ الْحـ
) را همچـون  اسـلام  ايـم، او ( پيـامبر   كسانى كه كتاب آسمانى بـه آنـان داده  )؛ 146:يعلمَونَ (بقره
  !»كنند جمعى از آنان، حق را آگاهانه كتمان مى همانا (ولى) ،شناسند مى فرزندان خود

ن بشـارتهائي در  و شـنيد  بنابراين، نتيجه مي گيريم كه آنها با وجود شناخت پيامبر اسلام
انـد. ايـن مطلـب نيـز      ، ملزم به ايمان آوردن و اطاعت از وي بـوده خصوص ظهور آن حضرت

  انگاري همه اديان در زمان واحد است. منكر نظريه پلوراليسم ديني و حق

  . آيات مربوط به وعده الهي در پيروزي اسلام بر تمامي اديان و گسترش آن در جهان7

گرايي ديني در بعد حقانيت اسـت،   ي كه منكر نظريه پلوراليسم و كثرتيكي ديگر از ادله قرآن
آياتي است كه در آن، از وعده الهي در خصوص پيروزي نهايي اسلام بر تمامي اديان و گسـترش  

). روايات رسـيده در  55:و نور :، فتح61:، صف:آن در جهان سخن به ميان آمده است (ن.ك: توبه
  فرمايد: له است. قرآن كريم مياين خصوص نيز مؤيد همين مسئ

ه ولـَو كـَرهِ المْشـْرِكُونَ       هو الَّذي أَرسلَ رسولَه باِلهْدى ودينِ الْحقِّ ليظهِْرهَ علـَى «  الـدينِ كلُِّـ
او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن )؛ 61:و نيز ن.ك: صف 33:(توبه

  »!گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند ها غالبنر همه آييرا ب(دين اسلام) 
بـر اسـاس آن    دين حقي است كه پيامبر اسلام» ليظهِْرهَ«در كلمه » ها«منظور از ضمير 

جنس بوده و شامل » الف و لام«، »الدينِ«در كلمه » الف و لام«ظهور نموده است. اما منظور از 
نيز تأكيدي بر اين موضوع است. شيخ ابو سعيد بيضـاوي در تفسـير   » هكلُِّ«همه اديان است. واژه 

دانسته و نيز در كنار آن، ديدگاه برگشـت ضـمير   » دين حق«را مربوط به » ليظهره«خود، ضمير 
بـراي  » الـدين «الف و) لام در كلمـه  «( نويسد: را هم آورده و سپس مي مذكور به رسول خدا

ير اديان برتري داده و آنها را نسخ خواهد نمود و يـا آن را بـر   جنس است، يعني دين حق را بر سا
  )403: 1، 1988(بيضاوي، » اهل اديان برتري داده و آنها را ذليل خواهد نمود.
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بر اساس همين دسته از آيات شريفه، دين اسلام در نهايت بر همه اديان و آيينهـاي موجـود   
لام در جهان همراه خواهد بود. بـدون شـك   در جهان پيروز خواهد شد كه اين هم با گسترش اس

  معنا خواهد بود. اي بي اگر اديان ديگر را در عرض دين اسلام بدانيم، تحقق چنين وعده
شود، ولـي بـا ظهـور     مربوط مي با اينكه آيات شريفه در مرحله اول به ظهور پيامبر اسلام

فرمايد:  اين خصوص مي در حضرت مهدي (عج) به صورت كامل تحقق خواهد يافت. امام باقر
)؛ خداوند دين 1،432،91: 1388) (كليني، يظهِْرهُ علىَ جميعِ الْاَديانِ عنْد قيامِ القَْائمِ (عليه السلام«

  »بر همه اديان غالب مي گرداند. (اسلام) را در زمان قيام امام مهدي
  سوره توبه چنين فرموده است: 33در باره آيه  همچنين، بر اساس روايت ابوبصير، امام صادق

ائم وااللهِ ما نَزَلَ تاْوِيلُها بعد و لاَ ينْزِلُ تَاْوِيلُها حتَّى يخْرُج الْقَائم عليه السلام فَإِذَا خَرَج الْقَ« 
ه عليه السلام لَم يبقَ كَافرٌ بِااللهِ الْعظيمِ و لاَ مشْرِك بِالْإِمامِ الاَّ كَرِه خُ : 1991... (صـدوق،  رُوجـ

) ؛ سوگند به خدا كه هنوز تأويل (معناي باطني) اين آيه تحقق نپذيرفته است و 608،16- 607
تحقـق مـي پـذيرد. زمـاني كـه آن       تأويل (معناي باطني) آن در زمـان ظهـور امـام مهـدي    

خروج  ظهور نمايد، هر كافر نسبت به خداوند با عظمت و هر مشرك نسبت به امام از حضرت
  »او ناراحت خواهد شد.

شايان ذكر است كه مفسران مذهب اهل بيت در تفاسير خود بر همين موضـوع (گسـترش و   
امـا مفسـران    1.انـد  غالب شدن دين اسلام بر تمامي كره زمين با ظهور امام مهدي) تأكيد نمـوده 

 ـ   مذهب اهل سنت، اغلب بدون اشاره به ظهور امام مهدي ن مبـين  ، تنها بـر جهـاني شـدن دي
   2.تأكيد مي ورزند اسلام و آن هم بعد از نزول عيسي مسيح

بر اساس توضيحات ارائه شده و نيز تأكيد مفسران فريقين بر پيروزي كامل ديـن اسـلام بـر    
انگـاري همـه اديـان در زمـان      همه اديان و بر جهاني بودن آن، ديدگاه پلوراليسم حقانيت و حـق 

ديان با هم مساوي بوده باشند، پيروزي يكي از آنها بر ديگر شود. چون اگر همه ا حاضر سست مي
 اديان به چه معنا خواهد بود؟

                                                      
، 1990؛ مغنيـه،  203: 1966؛ شبر، 227ـ226: 9، 1372؛ رازي، 38: 5، 1986؛ طبرسي، 209: 5، 1409ن.ك: طوسي، . 1

 .373ـ372: 7، 1378مكارم شيرازي،  ؛45: 10، 1408؛ صادقي طهراني، 247: 9، 1973؛ طباطبائي، 34ـ33: 4
كثيـر   ؛ ابـن 42: 16، 1372؛ رازي، 579: 2002؛ جـوزي،  46: 2، 1993ندي، ؛ سـمرق 541: 1996راغب اصفهاني، . 2

 .403: 1، 1988؛ بيضاوي، 319: 2005دمشقي، 
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  . آيات مربوط به تصريح قرآن كريم و شهادت ادله درباره تحريف تورات و انجيل8

از ادله ديگر كه نظريه پلوراليسم ديني را به شدت زير سؤال مي برد، تصـريح قـرآن كـريم و    
تحريف تورات و انجيل است. البته بيشترين آيـات مربـوط در ايـن خصـوص      شهادت ادله درباره

). دربـاره  41و  14-13:، مائـده 46:نسـاء  ،79و  75:مربوط به تحريف تـورات اسـت (ن.ك: بقـره   
معونَ كـَلاَ   أَفتَطَمْعونَ أنَ يؤمْنُواْ لكَُم وقَد كَانَ فَرِيقٌ منهْم«خوانيم:  تحريف شدن تورات مي م يسـ

مهو قلَُوها عم دعن بم رِّفُونَهحي ثُم ونَ (بقره اللّهَلمعبـه  كـه (آن يهوديـان)    آيا انتظار داريـد )؛ 75:ي
شنيدند و پس از فهميدن، آن  را مى اى از آنان، سخنان خدا ين) شما ايمان بياورند، با اينكه عدهي(آ

  »!داشتند؟ عكردند، در حالى كه علم و اطلا را تحريف مى
  خوانيم: در آيه ديگر مي

لٌ   فَويلٌ لِّلَّذينَ يكتْبُونَ الكْتاَب بأَِيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا« منْ عند اللّه ليشتَْروُاْ بِه ثمَناً قلَيلاً فَويـ
اى بـا دسـت    پس واى بر آنها كه نوشته)؛ 79:قرهكتَبَت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسبونَ (ب لَّهم مما
تا آن را به بهاى كمـى بفروشـند. پـس     ،خداست اين، از طرف«گويند:  نويسند، سپس مى خود مى

  »!آورند و واى بر آنان از آنچه از اين راه به دست مى ،نوشتند دست خود واى بر آنها از آنچه با
عه  منَ الَّذينَ ه«فرمايد:  در آيه ديگر مي ن مواضـ بعضـى از  )؛ 46:(نسـاء  ادواْ يحرِّفُونَ الكْلَم عـ

  ».كنند تحريف مى يهود، سخنان را
يةً       «فرمايد:  همچنين خداوند متعال مي اهم وجعلنْـَا قلُـُوبهم قاَسـ هِم ميثـَاقهَم لعَنَّـ ا نقَْضـ  فبَمِـ

واْ    عه ونَسـ ن مواضـ روُاْ بـِه... (مائـده      يحرِّفُونَ الكْلَم عـ ا ذُكِّـ ا ممـ  ـ ) ؛ 14-13 :حظـ خـاطر  ه ولـى ب
 ،سـنگين نمـوديم   و دلهاى آنـان را سـخت و   ،را از رحمت خويش دور ساختيم شكنى، آنها پيمان

  .»گوشزد شده بود، فراموش كردند و بخشى از آنچه را به آنها ،كنند تحريف مى راسخنان (خدا) 
كنـد.   معنوي و لفظي كتاب آسماني يهود (تورات) دلالـت مـي   همين آيات شريفه، بر تحريف

سوره نساء) بر تحريف و تغيير يافتن  46مفسران فريقين نيز در تفاسير خود (به ويژه در تفسير آيه 
: 3، 1986؛ طبرسـي،  213: 3، 1409اند (ن.ك: طوسي،  تورات از نظر لفظي و معنوي تأكيد نموده

؛ 339: 2، 1990؛ مغنيـه،  364: 4، 1973؛ طباطبائي، 116: 1966 ؛ شبر،384: 5، 1372؛ رازي، 85
 ؛ همچنـين، ن.ك: سـمرقندي،  447ـ ـ446: 3، 1378؛ مكارم شيرازي، 94: 5، 1408صادقي طهراني، 

ــي، ؛ 217: 1، 1988؛ بيضــاوي، 288: 2002؛ جــوزي، 358: 1، 1993 ؛ شــوكاني، 86: 1377محل
1421 :304.(  

ريفه تصريح به تحريف انجيل نشده است، ولي با توجه بـه  با اينكه در اين نوع از آيات ش
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آيات ديگر قرآن كريم و مقايسه برخي از مطالب آن (ماننـد برخـي قصـص و ...) بـا مطالـب      
انجيل فعلي، همچنين با مشاهده مطالب غير وحياني و غير عقلاني در انجيل، تحريف شـدن  

اي تحريـف معنـوي انجيـل، مسـئله     رسد. شايد يكي از اصلي ترين مصـداقه  آن به اثبات مي
) است كه در مـواردي از انجيـل در خصـوص آن سـخن     6(صف:» بشارت به آمدن فارقليط«

شود. ما قبلاً در خصـوص آن مطـالبي را    با معاني ديگر تفسير مي» فارقليط«گفته شده، ولي 
أُنزِلَ إِلَيهِم من  اةَ والإِنجِيلَ وماولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّور«خوانيم:  ذكر نموديم. در قرآن كريم مي

تن تَحمو هِمقن فَولأكَلُواْ م هِمبأُ ر منْههِم ملجةٌأَرم دقْتَصا  ةٌم  يعملـُونَ  وكَثيرٌ منْهم ساء مـ
برپـا   ل شدهو اگر آنان تورات و انجيل و آنچه را از سوى پروردگارشان بر آنها ناز)؛ 66:(مائده

هسـتند، ولـى    رو جمعى از آنها، معتدل و ميانـه  .دارند، از آسمان و زمين، روزى خواهند خورد
  .»دهند بيشترشان اعمال بدى انجام مى

اند. از جمله شيخ محمد جواد مغنيه در تفسير  تعدادي از مفسران نيز بر اين مسئله تأكيد نموده
 تفسـير المنـار  صـوص بنـي اسـرائيل، بـه نقـل از      سوره نساء، ضمن ارائـه مبحثـي در خ   46آيه 
؛ دانشمندان ... ةاثبت العلماء تحريف كتب العهد العتيق و العهد الجديد بالشواهد الكثير«نويسد:  مي

با شواهد و ادله زياد، تحريف شدن كتب عهد عتيق (تورات) و عهد جديـد (انجيـل) را بـه اثبـات     
ــد. ــه، » رســانده ان ــائي، ؛ همچ339: 2، 1990(مغني ــين، ن.ك: طباطب ؛ صــادقي 364: 4، 1973ن

  )447ـ446: 3، 1378؛ مكارم شيرازي، 94: 5، 1408طهراني، 
گردد كه به طور كلي، يهود و نصاري تورات و انجيل را همان طوري كـه   بنابراين، روشن مي

 هست، برپا نمي دارند كه اين هم در مرحله اول، بر تحريفات معنـوي و تـأويلات نادرسـت آنهـا    
رسـد.   كند. اما بر اساس آيات فوق و نيز ادله ديگر، تحريف لفظي آنهـا بـه اثبـات مـي     دلالت مي

تواند هم رديف كتاب غير محرف (قرآن كريم) قرار بگيـرد. ايـن    بنابراين، كتاب تحريف شده نمي
  انگاري همه اديان در زمان واحد است. هم منكر و تضعيف كننده ديدگاه پلوراليسم حقانيت و حق

  يينهاري يگ جهينتارزيابي و 

آيد كـه پـس از    به طور كلي از ديدگاه قرآن كريم و نيز در كنار آن سنت شريفه، به دست مي
صـراط  «بـوده و   ظهور دين اسلام، يگانه دين حق و برتر الهي، دين مبـين اسـلام محمـدي   

گرايي ديني  كثرت تنها در انحصار آن است. اين بر ضد نظريه پلوراليسم حقانيت است و» مستقيم
  كند. نكار ميا ديان در زمان حاضر را به شدتانگاري همه ا و حق
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تذكر اين نكته لازم است كه انحصار حقانيت در دين مبـين اسـلام بـه معنـاي نفـي برخـي       
مطالب صحيح در اديان مختلف الهي نيست. چون دين يك هندسه معرفتي كامل است كـه ايـن   

اي مختلف معرفتي و عملي و نيـز دنيـوي و اخـروي، فـردي و     ه هندسه معرفتي كامل در عرصه
  شود. اجتماعي تنها در دين اسلام يافت مي

البته ممكن است برخي با توجه به همين موضوع، اسلام را دين انحصـارگرا بداننـد و چنـين    
. است مدارا نكردن و نداشتن زندگي مسالمت آميز با پيروان اديان ديگرگمان كنند كه لازمه آن، 

اما در جاي خود به اثبات رسيده است كه دين اسـلام كـاملاً مسـالمت آميـز اسـت و برخـوردي       
در آن بسيار قـوي   اجتماعي و رفتاري منطقي با پيروان همه اديان دارد و ويژگي تساهل و تسامح

از نگـاه قـرآن كـريم در    » و تلـورانس و مـداراي اجتمـاعي    پلوراليسم نجات«است. به طور كلي 
  خاص مورد تأييد است كه البته بايد در فرصت مناسب ديگري بحث و بررسي شود. چهارچوب
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